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 مقدمه -1

هاست؛ یعنی ساحت غنایی     سرایش عاشقانه ،های ادبی که از دیرباز با شعر همراه بوده    یکی از شیوه

ای چشمگیر بها بیهان احساسهات درونهی         گونه  بهادبیات که در بسیاری از شعرها و آثار ادبی جهان 

های     قصیده     شود. این شیوه در شعر پارسی )مکتوب( ابتدا در تغزل    به معشوق دیده می  نسبتعاشق 

انهدک در    انهدک معشوق تغزل، معشوق خاصی است کهه اوصهافش   »سبک خراسانی وجود داشت. 

بنابراین (؛ 42: 1370)شمیسا،« است      مانده  باقینیز  بیش در اشعار ادوار بعد  و  کمادبیات تثبیت شده و 

است. نگرش شاعران بهه معشهوق         بودههای همیشگی شعر از آغاز تاکنون     معشوق، یکی از مضمون

نیز شعری دورۀ است. حتی در یک       شدهدر ادوار مختلف شعر پارسی همواره دستخوش دگرگونی 

 است.        بودهمتفاوت از شاعر دیگر سیمای معشوق در شعر یک شاعر، 

دورۀ تنها از جسم، بلکه از هرگونه هویت فردی نیز محروم بهود. در    نهدر ادب گذشته معشوق 

دهد، از عشقی که هویهت مشخصهی دارد و بهه        نیما از معشوق زمینی و واقعی تصویر می ،معاصر

ت غنایی کهن، اعتقاد گیری از سنّ    در فاصله»معاصر عاشقانۀ نی تعلق دارد. فرد طبیعی و اجتما  معیّ

نظریهۀ  رو     ازایهن ؛ گراید    ناپذیر هستی او می    به تجزیه و تفکیک انسان را وانهاده و به وحدت تجربه

نههد. بها ایهن گهرایش،         پردازد و ساخت خود را بر بنیهادی دیگرگهون بنها مهی        متفاوتی از عشق می

: 1378)مختهاری،  « شود که اوجش یگانگی و اتحاد و فردیت آزاد و مستقل است    ای آغاز می    رابطه

91.) 

 قیتحق الاتؤس و لهأمس انیب -1-1

نظریۀ شناسی شعر براساس     های گوناگونی دارد: از آن جمله است نشانه  شناسایی و تحلیل شعر راه

حاضهر از  مقالهۀ  آیهد.    شهمار مهی    بهه بیستم اروپا سدۀ محور     های خواننده    مایکل ریفاتر که از نظریه

اسهت.    پرداختهه معاصهر  برجستۀ معدود مقالاتی است که با این رویکرد به تحلیل یکی از شعرهای 

شناسی مایکل ریفهاتر      نشانهنظریۀ هایی از     جنبه ،های ماتریسی و توانش ادبی  تحلیل ،قابل ذکر است

لهی و محاسهباتی از نگهاه معهدود ناقهدان و پژوهشهگران دور       پیچیهدگی تحلی  دلیهل   هستند که بهه 

  اند.    است و نگارندگان این مقاله به آن توجه داشته  مانده

شناختی نگاه شاعر به معشوق کهدام      وجوه نشانه» است:پرسش این پژوهش درپی پاسخ به این 

 «است؟
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 تفصیلی تحقیق روش -2-1

 (Michael( شهعر مایکهل ریفهاتر   Semiotics) شناسهی     نشهانه نظریۀ گیری از       این پژوهش با بهره

Riffaterreتوصهیفی   -تحلیلهی    شهیوۀ ای از شعر معاصر پارسی به     (، موضو  معشوق را در نمونه

از احمد شهاملو  « گردد    ک  که از کوچه به خانه بازمی  آنسرود »کند. به این منظور شعر   بررسی می

 شد.    شناختی است، برگزیده     ار مناسبی برای تحلیل نشانهها و معی    که سرشار از نشانه

 قیتحق ضرورت و اهداف -3-1

موضو  کلی پژوهش یعنی شعر شهاملو و معشهوق در شهعر پارسهی و در شهعر شهاملو،       زمینۀ در 

معشهوق انجهام    ۀشناسی تاکنون چنین تحلیلی دربهار     نشانه ۀشیو  بهاست؛ اما       شدههایی انجام     بررسی

ههای      آنند تا با این تحقیق گامی هرچند کوچک درجهت واکهاوی مقولهه    براست. پژوهندگان   نشده

 شناسی، بردارند.    همطرح در شعر پارسی ازطریق تحلیل نشان

 قیتحق ۀپیشین -4-1

ههای    ( به نگرش شهاملو بهه معشهوق اشهاره و تفهاوت     1374« )مه در سفر»پورنامداریان در کتاب 

« مهادر  مسیح»است. فرخزاد در کتاب       کردهسیمای معشوق در شعر شاملو را با شعر دیگران مقایسه 

 شهعر  در زن»اسهت. یزدانهی در کتهاب        های معشوق در شهعر شهاملو را برشهمرده      ( ویژگی1383)

و ( از ستایش همسر در مقام معشوق در شعر معاصهر سهخن گفتهه    1378« )امروز و دیروز پارسی

( به مذکر بودن معشهوق  1380« )م  در طلا»است. براهنی در کتاب       کردههایی برای آن ذکر   هنمون

شناسی مایکل ریفاتر در     نشانهنظریۀ کاربرد »های     لو در مقاله    است. نبی      کردهها     در ادب گذشته اشاره

شناختی زمستان اخوان ثالث و پیامی در     خوانش نشانه»( و 1390« )تحلیل شعر ققنوس نیما یوشیج

مایکل ریفاتر بررسهی کهرده و بهه ایهن     نظریۀ های مذکور را از دیدگاه     ( سروده1392« )راه سپهری

مقالهۀ  توان از این شیوه برای تفسیر شعر معاصر پارسی بهره بهرد. دو      است که می  یافتهنتیجه دست 

حیهث موضهوعی بهه موضهو  پهژوهش       ایی هستند کهه از ه  ترین پژوهش    اخیر ازجمله اختصاصی

تهری درنظهر       تهر و متفهاوت      حاضهر رویکهرد گسهترده   مقالهۀ  ولی در  ؛ند  ا  حاضر تا حدودی نزدیک

پهور از      الفبای درد امهین  (، غزل1389ِ« )شناسی شعر الفبای درد    نشانه»مقالۀ است. همچنین در   بوده

عشق و امید در شعر برخی »مقالۀ فرزانه در بخشی از   است. کیخای  شدهشناسی تحلیل     دیدگاه نشانه

(، جایگاه معشوق و عشق را در شهعر شهاملو مهورد بررسهی قهرار      1390« )از شاعران معاصر ایران

 ههای     عاشهقانه  بهر  نقهدی : زده    شهب  های    گذرگاه در عشق»کتاب  شد،  بر آنچه گفته  علاوهاست.   داده
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ه شهاعر  ههای ن ه      توان نام برد که در آن، نویسنده به نقد عاشهقانه     بهفر را میتألیف ( 1380« )معاصر

 است.  بودههای پژوهشی مقاله حاضر     مایه    است. این اثر نیز از دست  پرداختهازجمله احمد شاملو 

 شاملو شعر در معشوق -2

شهاملو بها جایگهاه معشهوق در شهعر       ویهژه شهعر        بهتفاوت جایگاه معشوق در شعر معاصر بارۀ در

ایهم معشهوق را       آن بهوده     اما در این مقاله بهر  ؛ است  گرفتهتوجهی صورت   قابلهای   پژوهش ،گذشته

ای از شهعر شهاملو       ویهژه در نمونهه        شناسی مایکل ریفاتر در شهعر معاصهر و بهه     نشانهنظریۀ ازمنظر 

در آغهاز شهاعری   نیز یابیم که او     درمی مجموعه آثار شاملو ارزیابی کنیم. با نگاهی به زمان سرایش

ای است     عصرانش بیشتر کلیشه  که مانند شعر بسیاری از هم سروده ای  های فردی و سطحی    عاشقانه

های حقیقی شاملو مربوط به آغاز     . عاشقانهاست  اجتماعی روی آورده اشعار و پ  از آن به سرایش

سهرایی حقیقهی در       با ورود معشوقی چون آیدا به زندگی و شهعر او، عاشهقانه  شاعری وی نیست. 

آثار مهن اتوبیهوگرافی کهاملی اسهت. مهن بهه ایهن        »، زعم خودش  بهزیرا  ؛  است  شعرش نمایان شده

)شاملو، « زندگی است سره خودِ    هایی از زندگی نیست، بلکه یک    حقیقت معتقدم که شعر، برداشت

1378 :3.) 

کنهون نمودههای گونهاگونی داشهته و در        تااز گذشته  ،معشوق در ادب پارسی و شعر شاعران

است. گفتنی اسهت شهاملو در     نکردههای مختلف شاعری وی یکسان جلوه     در دورهنیز شعر شاملو 

 و/ یادگارهاا / دار چوبۀبر  اند    نوشته که اید    زاده مردانی و»نخست شاعری چنین تعابیری از زن دارد: دورۀ 

 و/ بساتایند  را زیبایی/ مردان تا زیبایید که شما.../ اید    پرورده خود کوچک بطن در/ امید با را آینده بزرگ تاریخ

در نیهز  چند در ایهن دوره    هر .(262)همان:  «....شماست از نوشخندی جادوی/ شتابد    می راهی به مردی هر

ای کنهارش باشهد؛       وارد زندگیش شود و چهون آیینهه   آرزوی معشوقی است که با گزینشی دوسویه

 ساوی  آن»جوید، نه در پیرامهون خهود:       ها می    ای را در آن دوران از آن سوی ستاره    ولی چنین گزینه

 ای    آیناه  کناار،   در که انسانی/ بگزینم را او من که انسانی/ بگزیند مرا که انسانی/ خواهم    می انسانی من ها    ستاره

 .(250)همان:  «بگریم او در تا بخند،  او در تا/ کنار، در

شهود کهه پایهان        ههایش از آنجها آغهاز مهی        گوید، سهروده     می« آیدا»دوم شاعری که از دورۀ در 

کهردن در آغهوش معشهوق و نهه دور از او؛         های سنتی است. یافتن عشق و اظهار عاشهقی     عاشقانه

 فرزنادی / ترانه هر»یش از نگاه و زبان و دست معشوق، نه در خیال و وههم:  ورز    دریافت پاسخ عشق

نگارندگان از راه همهین معشهوقی    .(490)همان: .« است    / نطفه بسته   توگر،  های        تدس نوازش از که است
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هها    معشهوق در آن ای از شعرها رسیدند که     به پاره ،جو کرده    و    ها جست    که در آغاز وی را در ستاره

بهالا یافتنهد؛   هها را    بسامد آنهای شاملو     حضوری واقعی در کنار شاعر دارد و در مجموعه عاشقانه

باشهد،  نیهز  های شهعر شهاملو       ویژگیبرگیرندۀ ای که در    پ  بر آن شدند تا با گزینش شعر برجسته

« گردد    سرود آن ک  که از کوچه به خانه برمی» شعرِ ،معشوق را واکاوی کنند. برای این کارمقولۀ 

ههای وی در آن بررسهی       شناسی شعر مایکل ریفاتر، معشوق و ویژگی    گزینش شد تا از منظر نشانه

مایکل ریفاتر، نخستین مرحله در برخورد با یک شهعر، خهوانش اکتشهافی آن    نظریۀ براساس  شود.

یابی به معنای     منظور دست  بهرداختن به ژرفای شعر، مروری و بدون پگونۀ نوعی خوانش به ؛ است

 ظاهری شعر.

 یشناس    نشانه -3

 Ferdinand de) گذار آن فردینان دو سوسور  اخیر است که بنیانقرون های   شناسی از دانش    نشانه

Saussure) ،شناسهی مطهرح       زبهان حیطۀ قرن بیستم بود. این نظریه با آنکه در سوئیسی شناس     زبان

 ،تبهار قهرن بیسهتم       شناس آمریکایی فرانسوی  راه یافت. مایکل ریفاتر زباننیز مرور به ادبیات   بهشد، 

معاصر اروپایی اشعار شناسی شعر را در کتابی با همین عنوان مطرح کرد که در تحلیل     نشانهنظریۀ 

ت و عمیق از یک شعر بها تهوانش ادبهی    است. براساس این نظریه، درک درس      بودهبسیار تأثیرگذار 

محهور اسهت کهه        خواننهده نظریهۀ  مایکل ریفهاتر یهک   نظریۀ این،   برمستقیم دارد؛ بنارابطۀ خواننده 

خواننده با آگاهی از دانش بیان و بدیع، انوا  ادبی، تاریخ ادبیات و... به خوانش شعر در دو مرحله 

دوم مرحلهۀ  انجامهد؛      معنای ظهاهری شهعر مهی   ارائۀ ه به خوانش اکتشافی ک ،اولمرحلۀ پردازد:     می

 ،کنشهانه     رسد. در خهوانش په           دلالت معنایی یا تفسیر شعر میارائۀ کنشانه متن که به     خوانش پ 

شود و ازطریق   های توصیفی شعر رسم می    هایی با معنابن مشترک، منظومه    پ  از استخراج انباشت

یابهد و در      هایی در قالب هیپوگرام دسهت مهی      های بنیادین، خواننده به جمله    ها و انگاره    این انباشت

تواند یک ماتری  ساختاری از شعر رسم کند که نمایانگر مقصود شاعر از سهرایش شهعر       پایان می

 (.57-73 :1978ریفاتر، )است 

 فاتریر یۀنظر کارکرد -1-3

های آن بسهتگی دارد، نهه معنهای صهری. ایهن          متن به درک دلالتریفاتر معتقد است شعریت هر 

آیهد؛ واقعیهت را       مهی  دست��بهبازنمایی ادبی با فرارفتن، گریز و حتی انحرای از قواعد معمول زبان 

عنوان واقعیت نامتعاری تثبیت کند. با توجه به اینکهه    بهکند و در تلاش است که خود را     تهدید می



 33/ شمارۀ 17سال      پژوهشنامۀ ادب غنایی                                                                                             102

بنابراین اعتبهار واژگهان در شهعر     ؛کند    داوری می چیزهاازنظر ریفاتر شعر کلمات را در نسبتشان با 

را بیان کننهد.   ءاشیابلکه در این است که تا چه اندازه بتوانند موجودیت  ؛میزان بیان واقعیت نیست

شود. شعر در پی ایجاد نظهامی      خوانش موردنظر ریفاتر از شعر مشخص می با این شیوه از دلالت،

گیری و هم ارجاعشان به خود متن اسهت، نهه       منسجم براساس روابط معناداری است که هم شکل

شهعر دارای   ،بنهابراین در دیهدگاه ریفهاتر   (؛ 18-26همهان:  ) ههای بیرونهی      در پی ارجا  به واقعیت

شهود. درواقهع       معنای مستقیم می ۀارائری و مضمونی است که مانع از ویژگی شاخص وحدت صو

ههایی چهون       ینداآن هم ازطریق فر ؛است که ریفاتر معتقد است باید به آن رسید «دلالت»این همان 

در شهعر،  مل أتدر شعر با واژگان سر و کار داریم. برای (. 3: همان) های توصیفی    انباشت و منظومه

نخسهت   ۀمقوله های صهوری و مهوقعیتی وجهود دارد. در        واژگانی دو مقوله از همسانیدر ساخت 

ههای      انباشهت » ریفهاتر ۀ نظریه  درارز واژگان هستند کهه      پایه و هم    های مرتبط با مفاهیم هم    همسانی

کهه در   است یپایه در مجموعه کلمات    همسانی مرتبط با مفاهیم ناهم ،دیگر ۀمقولنام دارند.  «معنایی

واژه یها عبهارتی    ،ریفاتر شناسی    نشانهۀ نظریمنظور از نشانه در  .آیند    گرد می «های توصیفی    منظومه»

ها را     های واژگانی و مفهومی معمول نشانه    است که به دلالت شعر وابسته است. این اشتقاق تداعی

ایهن  آورد کهه در      ی را در ذهن خواننده پدید مهی تصویر، متنآفریند. درواقع واژه یا عبارتی در     می

 .(29-35)همان:  شود      نامیده می «هیپوگرام»نظریه 

افتهد کهه       کنشانه اتفاق می    خوانش شعر در دو سطح اکتشافی و پ  ،نظریهاین پایۀ  بر همچنین

 معنهای  و واقهع  جههان شهود، آن ههم در       در خوانش نخست تنها هر دال با مدلول خود مرتبط مهی 

ههای شهعر       تر در پی دلالهت     دهد و در سطح دوم خواننده در سطحی ژری    می ارائه را شعر ظاهری

 .(44-59)همان:  رسد    یم «ماتری »شعر یا  ۀشبکاست که در پایان به 

 (Heuristic reading) یاکتشاف خوانش -2-3

دال و مدلول یا تصویر آوایی و مفههوم تشهکیل    زبانی از دو جزءنشانۀ شناسی، هر     در دانش نشانه

 ،دانیم    گونه که می    یافت. همان  دستتوان به مفهوم ظاهری شعر     ها می    . با بررسی این نشانه    است  شده

انهد و بهرای       های گوناگونی پنههان شهده      های ادبی دارای محتوایی هستند که در لایه    بسیاری از متن

ای بود که بهین ایهن دو وجهود        دنبال رابطه  بهها،     ها و مدلول    بر یافتن دال  علاوهها باید   آن رسیدن به

کنهد    یشهوند، بررسهی مه       های پنهان متن منجر مهی     شناسی عواملی را که به دلالت    دارد. دانش نشانه

 (.326: 1384)مکاریک، 
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سهرود آن که  کهه از کوچهه بهه      »نخست به خوانش اکتشافی شعر  پژوهشگران این پژوهش،

های شاملو، وجه تصویری     ویژه سروده    پردازند. بدیهی است در شعر معاصر به    می« گردد    خانه بازمی

رعایت حجم مطالب این مقاله شعر مذکور بهه شهکل    دلیل  و ظاهری شعر نیز اهمیت دارد؛ ولی به

 :  شود    میارائه زیر 
 سرشار عشقی آبستن که ا،    خاطره/ کرد خواهم آغاز که را بارآور سالیانی/ بینم    می رویاروی که خیال  در نه»

تو/  صداقت    پر اشتیاق/ و آرا، ای    خانه/ کند    می مکرر/ طولانی انتظاری های    خمیازه در/ را شدن مادر یفکِ/ است

اسات//   یشفرزند خو یننخست یلادم راه    به    چشم که پدری چون چونان/ باشی تازه سرودۀ هر خوانندۀ ینتا نخست

 کاغاههای / چراغای   و میازی .../ است    گر، تو/ نطفه بسته  های    دست نوازش از که ست    فرزندی/ ترانه هر چراکه

 دشات  که عطش لطیف جاذبۀ ی./ و تو انو سرودۀ هر صلۀ/ ای    بوسه و/ آماده   ازپیش و تراشیده مدادهای و سپید

 تماامی  از/ مارا  اندیشۀکه  -فریب از تر    باکره    - ات    زیبایی با/ دروغ  از تر    فریبنده حقیقتی/ کنی     می دریا را خشک

 آن در/ یاابم     مای  خاویش  ناوروزی  نودوز جامۀ!/ در کنار تو خود را/ من/ کودکانه در کند    می بارور ها    آفرینش

 ینتو تاا نخسات   یاقآرا، و/ انتظار پراشت ای    خانه!/ ندارند یاد به را تو اندا، خطوط چراکه/ زشتند که گم  سالیان

 آن در هاا     نسایم  و هاا     چشامه  و/ اسات  اعتمااد  پاداش/ سعادت/ آن در که ای    خانه/ باشی نو سرود هر خوانندۀ

./ یسترا در آن راه ن ها    پستی و ها    عینک و/ گشاید    نمی کوچه به اش    پنجره و/ است سایه و بوسه بامش./ رویند    می

 مادربزرگان که-/ خوار    کتاب اهرمنان گزند از تا/ افکنیم    می کوچه به که باد ای    زباله هم زندگی نشانۀبگهار از ما 

 ۀنام    غم آنان و من حکایت که!/ بس خلوتی بست    من و تو/ بن یامانمان باد./ تو را و مرا/ ب -ندا  خویش نمای    نرینه

 و تو/ نیست؟ گزیر/ شان    چه کنند/ گر از خون من یپروردمشان/ بار یشمکرر است:/ که چون با خون خو یدرد

را در  گای     )ه(زناد / انتظاار  لحظۀ ورترین    آ    مرگ در آری.../ یو چراغ یزی/ ممان    خانه و من/ تو پرصداقت اشتیاق

 (490: 1378)شاملو   «!امیدهایم در/ و رؤیاها در./ گیر،    یدنبال م یشخو یایرؤ

 تنها درپی دستیابی به معنایی ظاهری هستیم: ،اکتشافی در این خوانشِ

ای     بیند؛ بلکه رویاروی شاهد آینده    کند که آینده را در خیال نمی    اعلام می شاعر در آغاز سروده

اش همچهون بهانوان، آبسهتن عشهق         کرد. خهاطره   خواهدهایی که از این پ  آغاز   بارور است. سال

 شود.      است؛ بسان مادری که منتظر تولد فرزندانش است و هر بار از این تولدها دچار کیف می

ای آرام که در آن معشوق )همسر( صادقانه مشهتاق      کند. خانه    اش اشاره می    گاه به محیط خانه    آن

راه تولد نخسهتین    به  چشمسراید، مانند پدری که     ای باشد که او می    شعر تازهخوانندۀ است نخستین 

سراید، فرزنهدی اسهت کهه از نهوازش دسهتان معشهوق در           ای که می    زیرا هر ترانه؛ فرزندش است

 است.    خاطرش نطفه بسته 
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گیهرد و آن      ای مهی     اینکه برای هر سهروده صهله  کند و     به لوازم نوشتارش اشاره می ،در بند بعد

لطیهف  جاذبهۀ  شهمرد: چهون       های معشهوق را برمهی      ای از جانب معشوق است. اینک ویژگی    بوسه

تهر از      اش کهه بهاکره      تر از دروغ! بها زیبهایی      کند. حقیقتی فریبنده    عطش که دشت خشک را دریا می

داند که در     کند. در کنار او خود را کودکی می    بستن آفرینش شعر میشاعر را آاندیشۀ فریب است، 

 هایی گم که حتی خطوط اندام معشوق را به یاد ندارند.    آن هم در سال؛ نودوز نوروزی استجامۀ 

ای که در آن پاداش اعتماد، سعادت است؛ در آن چشمه و نسهیم      گوید. خانه    دوباره از خانه می

هها در      ها و پستی    شود و عینک    اش رو به کوچه باز نمی    د؛ بام خانه بوسه است و سایه؛ پنجرهروی    می

افکنهیم      ای باشد که به کوچه می    زندگی ما تنها زبالهنشانۀ بگذار  ،گوید    آن راه ندارند! به معشوق می

بسهت خلهوت به         دیگر یک بن    ن یکامان باشیم؛ برای من و تو بدو خوار در  تا از اهریمنان کتاب

ام و     و من شعرهایم را با خهون خهویش پهرورده    درد است ۀنام    ها! غم    است! زیرا حکایت من و آن

معشوق و اشتیاق پرصداقتش را و  ،کند    ها از نوشیدن این خون ناگزیرند و در پایان باز مرور می    آن

رؤیا بار انتظار و زندگی را در   های مرگ  بار با معشوق لحظه و این خودش و خانه و میز و چراغ را

های شعر مهبهم و ناآشناسهت و       ها و جمله    بسیاری از عبارت ،کنند. در این خوانش    یو امید دنبال م

بهاروری کهه شهاعر از آن سهخن     آینهدۀ  ها در ذهن ایجاد کرد. اینکه     توان تصویر روشنی از آن    نمی

رو هسهتیم.      های معشهوق بها تصهویرهای مبهمهی روبهه         در وصف ویژگی، ای است    آیندهگفته، چه 

های گنگی که حتی خطوط اندام معشوق را به خاطر ندارنهد، چیسهت؟ کهدام        منظور شاعر از سال

شهاعر  پنجرۀ خانهۀ  روید و بام آن بوسه و سایه است؟ چرا     می    خانه است که در آن چشمه و نسیم 

وی راه یابنهد؟  خانهۀ  چه هستند که نباید در نمایندۀ ها     ها و پستی    شود؟ عینک    به کوچه باز نمی رو

خواهد از آنان در امهان باشهد؟ چهرا او بهدون         که شاعر میچه کسانی هستند خوار     اهریمنان کتاب

درد  ۀنام    چه افرادی غم اند؟ حکایت شاعر با    بست خلوتی بسنده    معشوق و معشوق بدون وی به بن

است؟ چرا آن افراد از نوشیدن شعر شاعر، که چون خون وی است، ناگزیرند؟ و چراهای دیگهری  

پاسهخ خواهندمانهد. په  بایهد         که با چنین خوانشی )خوانش اکتشهافی( همچنهان سربسهته و بهی    

 ای دیگر از خوانش روی آورد.    گونه  به

 (Retroactive reading) کنشانه      سپ خوانش -3-3

ای   گونهه   ؛ بهشود    در این خوانش، به جای پرداختن به معنای شعر، روابط موجود در متن بررسی می

ریفهاتر ایهن رابطهه و وحهدت     »که بین صورت شعر و مضمون آن رابطه و وحدتی بتهوان یافهت.   
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گیهرد،      را دربهر مهی   یک معنهای مسهتقیم  ارائۀ های پرهیز از     شاخصهمۀ صورت و مضمون را که 

 .(3: 1978)ریفاتر، « است    دلالت نامیده 

یابهد.    دسهت ههای شهعری       توانهد بهه دلالهت       خواننده با توانش ادبی بالا می ،ریفاتر معتقد است

های غنایی، حماسی، تعلیمی     های متن    ها، ویژگی    منظور وی باید با فنون بلاغی و کارکرد آن  همین  به

شهاعر آشهنا   اندیشهۀ  و عرفانی آشنا باشد، تاریخ ادبیات بداند تا بتواند با چگونگی اندیشه و بیهان  

اسهت،        شدهای را که شعر در آن سروده     شود. اوضا  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه

توانهد در      مهی نیهز  ی روانی و شخصیتی خواننده ها    طرفی جن ، سن، نژاد، طبقه، ویژگی  ازبشناسد. 

گیری از توانش ادبهی      شعر شاملو با بهره(. خوانندۀ 37: 1983)ریفاتر،  باشد  داشتهاین خوانش تأثیر 

(competence Literary)  ههای فهردی، بهه        زمان خود و حتهی تجربهه  جامعۀ و با تأثیرپذیری از

در شرایطی دیگر همان شعر را بخواند، مفههوم دیگهری را از آن    پردازد. شاید اگر    خوانش شعر می

تصویرهای گونهاگون، مفههوم نهفتهه در    ارائۀ گونه که شعر در تلاش است تا با   دریابد؛ یعنی همان

با میهزان تهوانش ادبهی، نگهاه ویهژه و در شهرایط اجتمهاعی،        نیز شعر خوانندۀ خود را عرضه کند، 

دهد که شاید متفاوت از برداشهت      میارائه وم و دلالتی ویژه از شعر روحی، روانی، تجربی و... مفه

 و تفسیر دیگران باشد.

نخستین گام بررسی صورت واژگهان در مهتن اسهت تها واژگهانی کهه        ،کنشانه    در خوانش پ 

هسهتۀ  شوند، یافته شود. این واژگان کهه پیرامهون یهک        یک معنای واحد با هم مرتبط می ۀواسط  به

شهوند. بها       نامیهده مهی   (Accumulation)« انباشت»اند،     گرد آمده (Sementem) معنایی یا معنابن

تواند به افکار غالب در یک شعر برسهد. ایهن       آمده از شعر، خواننده می    دست  بههای     بررسی انباشت

های     انباشت .(93)همان:  ندشو    نامیده می (Descriptive systems)« های توصیفی    همنظوم»مفاهیم 

 شعر از این قرار است:

 «فرزند» معنابن با انباشت -1-3-3

راه، مهیلاد، فرزنهد، نهوازش، بوسهه،         بهه     آغاز، نوزاد، بارآور، آبستن، مادر، انتظار، اشتیاق، پدر، چشم

 کودکانه، عشق.جامۀ نطفه، 

 «معشوق» معنابن با انباشت -2-3-3

های گرم، جاذبهه، عطهش، فریبنهده، حقیقهت، زیبهایی،          راه، نوازش، دست    به    چشماشتیاق، صداقت، 

 باکره، اندام، اعتماد، بوسه.  
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بنهابراین  ؛ انهد     قرار گرفته« معشوق»و « فرزند»های     معنابن در متن دو انباشت یافت شد که گردِ

تهوان دریافهت کهه شهاعر         ها مهی     فکر غالب شاعر آفرینش شعر و نیز معشوق است. از این انباشت

ارزش اسهت و معشهوقی کهه        گوید که چون فرزند به او نزدیک و برایش با    چیزی سخن می ۀدربار

ها، خواننهده درپهی جایگهاه        باصداقت و اشتیاق منتظر تولد این فرزند است. پ  از بررسی انباشت

، به دلالهت  شوداز معنای ظاهری شعر خارج های معمولی در ساختار کلی شعر است تا     این تداعی

کاود که درواقع مفهاهیم مشهترکی از بهین        هایی می    معنابن ها را گردِ    بنابراین انباشت؛ شاعرانه برسد

هها      های توصهیفی و بررسهی آن      منظومهارائۀ ها هستند. اکنون به     انباشت   ۀشد    همان واژگان فهرست

 شود.  یپرداخته م

 «تولد» یمرکز ۀهستبا  منظومه -3-3-3

یف مادرشهدن، اشهتیاق پرصهداقت، چهون پهدر،      های انتظار، کِ    سالیان بارآور، آبستن عشق، خمیازه

 راه میلاد نخستین فرزند.      به  چشم

 «معشوق»   ۀهستبا  منظومه -4-3-3

معشوق نطفه بسته است، پاداش اعتماد، سعادت است،  انهر ترانه فرزندی است که از نوازش دست

رویهد، بوسهه       هر سروده، چشمه و نسیم در خانه میخوانندۀ بوسه و سایه بام خانه است، نخستین 

تهر از دروغ،      کند، حقیقتی فریبنهده     لطیف عطش دشت خشک را دریا میجاذبۀ نو، سرودۀ هر صلۀ 

هها بها زیبهایی معشهوق، کودکانهه در          رشدن اندیشه از تمامی آفرینشتر از فریب، بارو    زیبایی باکره

بست خلوتی برای مها      راه ندارند، بی من و تو بن    ها در خانه     ها و پستی    نودوز نوروزی، عینکجامۀ 

 گیرد.  یو در امیدهایش دنبال مرؤیا بسنده، زندگی را در 

 «خانه»   ۀهستبا  منظومه -5-3-3

رویهد، بهامش بوسهه و        ای آرام، در آن سعادت پاداش اعتماد است، در آن چشمه و نسیم مهی   خانه

هها را در آن راه نیسهت، ملزومهاتش        هها و پسهتی      گشاید، عینک    اش به کوچه نمی    سایه است، پنجره

 آماده است.  پیش  تراشیدۀ ازمیزی و چراغی و کاغذهای سپید و مدادهای 

ای شکل     های مجازی هستند که پیرامون هسته    عبارت ها    منظومه ،شود    که مشاهده میگونه     همان

هها بها       و نیز ارتباط منظومهه هستۀ مرکزی ها با     اند. با بررسی این عبارات مجازی و ارتباط آن    گرفته

 نزدیک شد.توان درنهایت به مفهوم و دلالت شعر     ها می    دیگر و با انباشت    یک



 107                                           یفاترر یکلما یۀشعر شاملو براساس نظر در معشوق شناسی  نشانه تحلیل

های مجازی هر منظومه را بها یکهدیگر و بها        شناسی مایکل ریفاتر، عبارت    اینک به روش نشانه

 سنجیم:     ها را می    پوشانی آن    مقایسه کرده و میزان همدیگر های     های منظومه        تعبار

را داریهم و در  « ین فرزنهد راه تولد نخست  به  چشمچون پدر »عبارت  ،«تولد»هستۀ در منظومه با 

ههای معشهوق نطفهه        هر ترانه فرزندی است که از نوازش دسهت »عبارت  ،«عشق»هستۀ منظومه با 

 انگیهریم کهه آن فرزنهدی کهه از نهوازش دسهت          بین این دو عبارت نتیجه مهی رابطۀ از «. است    بسته 

ترانه یها شهعر شهاعر اسهت و     اوست، همان  تولد راه  به  چشم یچون پدر معشوق نطفه بسته و وی

اسهت، وی همهواره منتظهر اسهت تها            شهده بر اینکه خاطر شاعر در پرتو عشق معشوق بارور   علاوه

تهر از      ات فریبنهده     زیبایی»و « اشتیاق پر صداقت تو»های     شعر شاعر باشد. عبارتخوانندۀ نخستین 

معشوق در این آفرینش هنهری و بهاروری نقهش    دهد که اشتیاق صادقانه و زیبایی     نشان می« دروغ

 بسزایی دارند.

خهوریم. معشهوق در       برمی« نوسرودۀ هر صلۀ ای     بوسه»عبارت   به« معشوق»هستۀ در منظومه با 

لطیهف  جاذبهۀ  »دههد. عبهارت       مهی نیهز  تشویق معنوی شاعر، به وی پاداش جسمی و حسهی  ادامۀ 

بر اشتیاق و عشق، در وجود شهاعر انگیهزه و عطهش بهرای       وهعلاهد که معشوق     د    نشان می« عطش

: 1378)شهاملو،  « بسهت خلهوتی به        تو را و مرا/ بی من و تو/ بهن »کند. عبارت     سرودن ایجاد می

و البته این رابطه را  است  آوردههد که حضور معشوق، شاعر را از تنهایی و انزوا در    د    نشان می (490

 د.دان  یدو سویه م

گویای آرامشی است کهه معشهوق در   « ای آرام    خانه»مجازی      عبارت« خانه»   هستۀدر منظومه با 

تهوان در      مهی نیهز  ای را     های چنین خانهه     کند تا فضا را برای سرودن آماده کند. نشانه  یخانه ایجاد م

 ،«روید    ها و نسیم در آن می    چشمه»و « ای که در آن/ سعادت/ پاداش اعتماد است    خانه»های       تعبار

هها را در آن راه      هها و پسهتی        گشاید و عینک  یاش به کوچه نم    پنجره»و « بامش بوسه و سایه است»

 )همان( یافت.« نیست

هسهتۀ  و منظومه بها  « خانه»هستۀ های مجازی منظومه با     شود که ارتباط بین عبارت    مشاهده می

توصهیفی بها   منظومهۀ  توان اشتراکات بسیاری بین این دو     گیر است. ازطرفی می    چشمز نی« معشوق»

 دید.« فرزند»و انباشت با معنابن « تولد»هستۀ و منظومه با « معشوق»هستۀ واژگان انباشت با 

ههای      دارد که در تحلیل نشهانه  حقیقی ها حکایت از معشوقی    های مجازی منظومه    بیشتر عبارت

کند، پنهاه      بندد، اعتماد می    یابیم. معشوقی که شاعر به وی امید می    ها دست می    موجود در شعر به آن
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؛ شهود     کند و برای سرودن، از سهوی وی تشهویق و حمایهت مهی        برد و از او پاداش دریافت می    می

 هایی دارد.     که در مقایسه با معشوق شعر گذشته تفاوت است معشوقی انسانی و زمینی

ها، در ادامه پژوهنده )خواننده( را به مفههوم و دلالهت     ها با یکدیگر و با انباشت    ارتباط منظومه

آمده از متن   دست      بههای     گیری از نشانه    بر توانش ادبی و با بهره  تکیهاست. اینک با       کردهشعر نزدیک 

مایکهل ریفهاتر در قالهب هیپهوگرام     نظریهۀ  س زد کهه براسهاس   تهوان حهد      هایی را می    شعر، جمله

(Hypogram) (76: 1978)ریفاتر،  گیرند  ییا زیرانگاشت قرار م. 

 هیپوگرا، -4-3

ای برای ایجاد     شوند و وسیله    ها سبب تداعی خاصی در ذهن مخاطب می    ها یا زیرانگاشت    هیپوگرام

شهاعر را مشهخص    ۀشهد     بنهدی     شناختی رده    های نشانه    نظام بین شعر و خاستگاه آن هستند ورابطۀ 

هیپوگرام چیزی جز استعارات و تعابیر و باورهای موسوم شعری نیست که چون کسوت »کنند.     می

شهیوۀ  ایهن  (. 37: 1387)مظفهری،  « تواند محل حلهول مهاتری  و معنهای شهعر باشهد           یو قالبی م

شهعری  نهفتۀ زوایای  از نویی رساند و بسیاری های نسبتاً    ن مقاله را به دلالتنگارندگان ای ،مند    نظام

 را که در آغاز خوانش اکتشافی وجود داشت، هویدا کرد. 

 گیرد:    می      بر  درهای زیر را     آمده از این بررسی، جمله    دست      بههیپوگرام 

 کند.    امیدوار می خود واقعاًبارآور شعر آیندۀ شاعر را به  ،ه حضور معشوق

 یابد.     معشوق شکل گرفته و پرورش میصادقانۀ ه خاطر شاعر در پرتو عشق 

 های وی باشد.    نوسرودهخوانندۀ راه است تا نخستین     به    ه معشوق شاعر همواره چشم

شهاعر را آفرینشهگر شهعر    اندیشهۀ  ه حضور حقیقی معشوق، اعتمهاد، حمایهت و تشهویق وی،    

 کند.  یم

 ای.    دهد: بوسه    ای می      ه معشوق به پاداش هر سروده به عاشق صله

 کند.  یزایا م و ژری ، خاطر او را چون دریا،    است  ه معشوق عطشی در وجود شاعر ایجاد کرده

 کند.    است، به زشتی یاد می      نبودهه شاعر از دورانی که معشوق در کنارش 

 یابد.    معشوق، شاعر سعادت سرودن می سبب اعتماد  بهه 

 است.    گر، بر سر شاعر گسترده     ه حضور معشوق چون بامی حمایت

 آید.     می  درراهی وی از این انزوا     ه معشوق پناهگاه شاعر در عزلت است و با هم
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سراید و مطمئن است     گیران می    اعتنا به بدبینان و خرده    معشوق، شاعر بیحقیقی ه با این حضور 

 نوِ شعری او هستند.شیوۀ مردم ناگزیر از پذیرش 

 ماتریس ساختاری شعر -5-3

اصل تغییرناپذیر و ثابتی در زیرساخت معنایی شعر است که مانند یک روح در  (Matrix) ماتری 

 های شعری وجود دارد و بهرای نمهایش مفههوم و مقصهودی خهاص         تمام تصویرها و استعاره پ ِ

مرکهزی  هسهتۀ  ها با     های انباشت    ارتباط میان واژه اند که همان خاستگاه شعر است.    شده  گرفتهکار   به

ههای      های مجازی که پیرامون هسته    ها، وجود مشترکاتی بین دو انباشت، ارتباط عبارت    یا معنابن آن

های دیگهر، همچنهین رابطهه و        ها با منظومه    اند و پیوند نزدیک آن    های توصیفی شکل گرفته    منظومه

را بهه  پژوهشهگران  ها، مطابق نظام ماتری  ساختاری در ریاضهیات،      ها و انباشت    اشتراکات بین آن

 ترسیم یک ساختار مفهومی ویژه در قالب ماتری  ساختاری زیر رهنمون شد:

 ،ههای شهاعر      نوسرودهخوانندۀ معشوق نخستین  ،معشوقصادقانۀ اشتیاق ، ای پربار    امید به آینده

، معشهوق پناهگهاه شهاعر    ،تشویق معشهوق از شهاعر   ،سرایش شاعرانگیزۀ حضور حقیقی معشوق 

 ناگزیری مردم از پذیرش شعرهای سپید شاعر.

لهب  است؛ زیرا فکر غا      شدهدرستی انتخاب   بههای شعر     دهد که انباشت    ها نشان می    نتایج بررسی

ایهن اندیشهه    ،شعر و شاعر آفرینش فرزند شعر با حضور حقیقی معشوق اسهت. در سراسهر شهعر   

در ادامهه   شهود.     یابد و پذیرفته می    گیرد، پرورش می    اینکه چگونه این فرزند شکل می؛ حضور دارد

ریفهاتر بهه آن دسهت    شناسی شعر مایکل     نشانهنظریۀ تفسیر و دلالت معنایی شعر که از راه ارائه به 

 پردازیم:    ایم، می    هیافت

ههای      است که شعر شاملو شاید به اوج رسیده و دیگر از سرمشق  شدهاین شعر هنگامی سروده 

است، شهعرهای        آمدهگذشته و زبان و سبکی خاص در شعرش پدید  های رمانتیک در    نیما و نوشته

نهه در  »سهراید:      دانهد و مهی      آفرینش شعر مهی سرچشمۀ ا فاخر اما ساده. پ  این شور عشق تازه ر

 .(490: 1378)شاملو، « بینم...    یخیال/ که رویاروی م

ای پربهار دارد کهه       نشان از آینهده  ،)همان( «سالیان باروری را که آغاز خواهم کرد»ترکیب استعاری 

ای پربهار و      د. این نوید به آینهده شاعر معتقد است آن را نه در خیال، که در واقعیت آغاز خواهدکر

سبب همراهی صادقانه و مشتاق معشهوق، کهه بعهد بهه آن       بهای است که     نخستین هدیه ،امیدوارانه

ای که معشهوق در خهاطر       ترانهنطفۀ یف مادرشدن از است. تکرار کِ      کردهاشاره خواهدکرد، دریافت 
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هایش را مرهون حضور و حمایهت      است که سروده  شدهشاعر نهاده و ایفای نقش پدری وی، سبب 

 معشوق بداند.

ههایش، شهاعر را بهه        وزنی سروده    ها و انتقادها در برابر بی    نو در سرایش و موج مخالفت ۀشیو

ها و بویناکی دنیاهاشان خسته     دهد که شاعر از آدم    کشاند. عشق به آیدا در شرایطی رخ می    انزوا می

 داند.  یمعشوق را چونان زایشی در چهل سالگی برای خود م شده و

اش به کوچه نگشاید تا نبیند و نشنود آنچه را کهه      خواهد که پنجره    ای می    خانهنیز در این شعر 

ههایش، دیگهر       های بدبینی مردم به نوسروده    ها و عینک    تا پستی، گویند    فرزندان خاطرش می ۀدربار

باودن و زنادگی       ای که این مارد، از زناده      بگهار تنها نشانه» :گوید    باشند. پ  می      انه راهی نداشتهدر آن خ

امان مانادن از اهریمناان       افکنیم. این تنها راه در     هایی باشد که از خانه به بیرون می    بینند  زباله    گی( ما می«ه»)زند

و با این عبهارت اسهتعاری اشهاره     «نمای خویشند!    همچون مادربزرگان نرینه خوار است که    خوی کتاب    زشت

کشهند و      ریگ مردگرای سالیان پیش را بر دوش مهی     مردهنیز دارد به پیروان شعر کلاسیک که هنوز 

 است.      نگذاشتههایشان گامی از تقلید فراتر   هسرود

همهۀ  اما با  ؛ای دردناک است    نامه    وی و منتقدانش غماگرچه حکایت  ،کند    اشاره مینیز در پایان 

ها را با خهون خهود پهرورده        زیرا آن؛ مهریشان ناگزیر از خواندن و پذیرش شعرهای وی هستند    بی

آرام و سراسهر عشهقی   خانۀ گونه است که حضور حقیقی معشوق، اعتماد و اشتیاق او و   ایناست. 

گی را در     ورترین لحظه، انتظار زند)ه(    آ    است وی بتواند در مرگ      شدهبب ، س    که برایش فراهم ساخته

 .کندرؤیای خویش و با امیدواری دنبال 

 توانش ادبی -4

شده از معشوق شعر شاملو بها معشهوق ادبیهات سهنتی متفهاوت          های یافت    با توجه به اینکه ویژگی

معشوق براساس توانش ادبی و با ذکهر شهاهدهایی از دیگهر    این دو مقایسۀ است، در این بخش با 

 دهیم.  ها، اهمیت پژوهش اخیر و روایی آن را نشان می    های شاملو و نیز مراجعه به نشانه    سروده

شویم: معشوق     رو می    به    هایی از معشوق رو    های ادب جهان و ایران با گونه    با مروری بر عاشقانه

 -ه اشکال مذکر یا مؤنث حضور دارد، معشوق آسهمانی و روحهانی، معشهوق آسهمانی    زمینی که ب

پیشین را با هم داراست و معشوق درونی که از آن با نام آنیما یا گونۀ های هر دو     زمینی که ویژگی

 (. 20: 1371است )مدی،       آنیموس یاد شده
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پیامد آن، حضور زنهان در اجتمها  و   های اجتماعی و فرهنگی     تا پیش از مشروطه و دگرگونی

مشهروطه بسهتر مناسهبی بهرای بهبهود      دورۀ اسهت.      رنگ     پارسی بسیار کمعاشقانۀ درنتیجه در شعر 

در پرتو این تحولات بنیادی بود که حال و ههوای  »جایگاه زن و حضور او در اجتما  فراهم آورد. 

 های فارسهی، غالبهاً      شد و زن که در عاشقانهدوم قرن بیستم دگرگون نیمۀ فارسی، در عاشقانۀ شعر 

« معشوق زمینی و انسانی در برابهر دوسهتدار خهویش ظهاهر شهد      ۀگون  بهحضوری آشکار نداشت، 

 (.87: 1387کدکنی،     ی)شفیع

گویهد و تصهویر مهبهم و        شاملو برای معشوقی که شکل، تصویر و اسم مشخص دارد، شعر می

الگهویی از شهعر کلاسهیک        شاملو حقیقی است، نهه کههن   کند. معشوقِ    انتزاعی معشوق را عینی می

فرد است. تنها جمهال نیسهت؛     به  منحصرهایش     آید. ویژگی    و قالبی درنمیهیئت پارسی. هر روز در 

زن در برخهی   گهر نمهودِ      کمال زنانگی است بها روح، اخهلاق و شخصهیتی برجسهته. گهاه تهداعی      

ست؛ آنجا که فردوسی پیش از پرداختن به ظهاهر زنهان، از دانهش و کمهالات     های شاهنامه ا    بخش

 گوید.    ها سخن می      آن

معشوق شاملو نه به نگرش جنسیتی توللی و نادرپور شبیه است و نه چهون زن شهبانه موعهود    

بسهان  مردم عهامی اسهت و ههم     مانندسپهری است؛ معشوقی برخوردار از شکوه حماسی که هم، 

عنوان معشوق و همسر، درواقع الگویی بهرای    بهبخش شاعر. شاملو با معرفی آیدا     ان، الهامروشنفکر

است. بانویی که تنها جسهم زمینهی نیسهت، تنهها ایزدبهانوی فرازمینهی         بانوی ادب معاصر ارائه داده

شهاعرانۀ  روح  های اجتماعی اوست.    پا و دلیل سرایش شاعر و حتی سروده    راه، هم    نیست، آگاه، هم

اسهت. پهیش از آنکهه        یافتهه       زندگی او بهه شهعرش راه  دریچۀ کند. از     شاملو را ارضا و سرشار می

سوسهت و ایهن       اسهت. معشهوق بها وی ههم          شهده مهم زنهدگی او  پارۀ هایی از شعر او باشد،     بخش

گویهد.      ایهن معشهوق سهخن مهی    سهراید و از      نمایشی از عشق حقیقی است. او چنین عشقی را می

وی شهاعر اسهت. عاشهق را بها          شاملو خواهان عاشقی است که شاعر است. مهرد زنهدگی   معشوقِ

رو حتهی حضهور معشهوق          ایهن   ؛ ازکند    خاطر او تحمل نمی  بهاست و شعرهایش را      شعرش پذیرفته

کنهد      های وی را برطری می    صسرایش است. زنی که اثیری نیست و حضور و همراهیش نقانگیزۀ 

 یک واقعیت.  پارۀ یک روح یا دو نیمۀ شوند؛ چون دو     و با هم به وجودی کامل تبدیل می

عطاش و  جاذبۀ » و «های گر، معشوق    فرزند ترانه و دست»های     نشانهنیز شناسی شعر     در بررسی نشانه

اعتماد و دلگرمی بهه  از نیز نشان  کند    ها بارور می    که ذهن شاعر را از تمامی آفرینش «زیبایی معشوق
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« سعادت پاداش اعتماد است»نشانۀ عنوان همسر در کنار او و با اوست.   بهمعشوقی واقعی دارد که 

توانهد بهه وی اعتمهاد کنهد و در         دهد که معشوقی واقعی در زندگی او حضور دارد که می    نشان می

 مشکلات به او پناه ببرد:
گاهار،/ ناان       ا، را/ در دساتت مای      گویم/ کلید خانه    گونه به اعتماد/ نا، خود را با تو می    کیستی که من این»

)سارود   «رو،؟    چنین آرا، به خاواب مای          نشینم و بر زانوی تو/ این    کنم/ کنارت می    هایم را با تو قسمت می    شادی

 .(496: 1378)شاملو  (  آشنایی  آیدا در آینه

 گوید:    باز از اعتماد به معشوق می« های من    مثل خون در رگ»نامۀ در 
کانم. دل مارا باا        گشایم و جهان را فتح مای     ها را می    تو شمشیر سحرآمیزی هستی که من به اتکای تو قلعه»

 .(68: 1397)شاملو  « دهی    کنی و به بازوانم نیرو می    کنی/ زبانم را گویا می    عشقت گر، می

     شود، چندان شباهتی بهه معشهوق نهدارد. زنهی        در شعر سنتی اگر از زن با عنوان همسر یاد می

بردار و پارسا که برای پرورش فرزندان نیکو و تدبیر امور منزل تهلاش      رو، فرمان    است پاک، خوب

 کند. در پایان شاید به این برسیم که:    یم
 باااار پارسااااا  فرمااااان زن خااااوب

 

 کنااااد ماااارد درویااااش را پادشااااا  

 (671: 1371سعدی  )                        
 

نمایی عشق به یک زن واقعی در شعر است و همین معشهوقی را بهرای خهود        هنر شاملو چهره

ههای شهعری       است. درواقع سهمی از آفریهده       کردهخواهد که تصویرش را در ادب معاصر عینی     می

 شاملو برای معشوقش است.  

ههای      در این شعر نمود ظاهری آرامش و پناهگاه در مفهوم عام را ندارد. نشانهنیز « خانه» ۀنشان

عطشهی  جاذبهۀ  ای است که معشوق با     ای آرام، خانه    گر این است که منظور شاملو از خانه    شعر بیان

 شاعر را بارور خواهد کرد، در آن به انتظار نشسته و پناهگاه اوست:  اندیشۀ که 
ای کان/ باا       پناهی/ چون به خانه بازآیم/ پس از آنکه در بگشایم/ بر تختگاه ایوان/ جلوه    از هجو، پرنده بی»

 .(742: 1378)شاملو  « رخساری که باران و زمزمه است

ای انسهانی بهه معشهوق        است، دادن جلهوه     گذاشته  میراث ارزشمندی که شاملو برای ادبیات ما

گمشهده  نیمهۀ  یافتنی است، چهون یهک انسهان. او        ای که در پرده نیست، دست    است؛ معشوق زنانه

است. در هموارکردن راه دشوار و مشهکلات زنهدگی وی بسهیار تأثیرگهذار اسهت. در کنهار ایهن        

کند، با یگانگی و پیوستگی با معشهوق.      ساس بزرگی میها را فراموش و دوباره اح    معشوق نامردمی
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ای به دور اناداز،      های عمر، یافتم که تصمیم گرفته بود، زندگی را چون پیراهن ژنده    ترین لحظه    تو را در سخت»

 .(89: 1397)شاملو  « و وجود تو به من حرارت و زندگی داد

یف مادرشهدن، چهون پهدر    کِ»های دیگری چون     شانهدر کنار ن« تو را و مرا/ بی من و تو» ۀنشان

شعر نشانه این است که شاملو بها  عرصۀ در « ما»و « تو»نشانۀ و نیز تکرار « انتظار، در کنار تو    چشم

تر آن را تجربهه      ای که گویی پیش    کند. رابطه    را کشف می« نو  دیگری از رابطه»این معشوق ویژه، 

 کند.    مشترک که آیینگی بین دو انسان را حکایت میاست. حسی   نکرده

هها کهه       نامهه     شهود. حتهی در ده      کهم دیهده مهی    بسهیار نشان از عشهق دوسهویه   در شعر سنتی ما

نیهازی و      ههای معشهوق بیهان بهی        های عاشق همه نیاز است و نامه    های پارسی هستند، نامه    عاشقانه

ههایی قهرار       آزمایشبوتۀ شوق را با عاشق نظری باشد، همواره وی را در گردانی. حتی اگر مع    روی

دهد تا میزان اخلاص و وفاداریش را بسنجد، تا شاید عشق او را بپذیرد. عاشق همواره در تهب      می

در بیشتر موارد، عاشق نیست و عشهقی دوسهویه   معشوق کند.     نگاه و وصال معشوق اظهار نیاز می

شهاملو معشهوق را از ایهن     و پیوند، پایان ماجرای عاشقانه است و اوج شعر شاعر. گیرد  یشکل نم

نمایاند. عشهقی کهه عاشهق و معشهوق را         سویه را می    ای خارج کرده، عشق و نیاز دو     نگاه اسطوره

مان و تاو یکای    » شهد:      ها چیره نخواهد    شوند و هرگز شکست بر آن    کند؛ زیرا یکی می    تن می    رویین

)شااملو   « تنایم     گاه شکست را بر ما چیرگی نیست/ چراکه از عشق/ روییناه     ای برتر/ که هیچ    شوریم/ از هر شعله

1378 :482). 

گرمی حضهور دارد و در آن عاشهق، معشهوق      بهگوید که پ  از پیوند،     وی از عشقی سخن می

پهیرد/ ...در فراسوی     ها پایان می    ردست بعید که/ رسالت اندا،در آن دو» دلی:    است؛ نوعی یگانگی و همنیز 

 .(522)همان: « دار،  یعشق/ تو را دوست م

ههای ظهاهری       گویهد. منظهورش بیهان جلهوه        در شعرش چون گذشتگان از بوسه مینیز شاملو 

ای/     و بوساه »سهراید:      ، می    است  بلکه از مفهومی که در ژرفای چهره و جسم وی یافته؛ معشوق نیست

 .(500)همان: « ست    ها/ پیش از آنکه نگاهی باشد/ تماشایی    آن چشم»/ (491)همان: « نوسرودۀ هر صلۀ 

کند. او یک عاشق مشهتاق نیسهت، بلکهه        آفرین است و عاشقی را زندگی می    شاملو خود عشق

تنها عاشق یها    نهت. روح معشوق شاملو، درست چنین اسنیز عاشقانه اشتیاق دارد و معشوق شاملو 

 .دهد    ها را در خود جای می    که تمام انسانبل ،همسرش را
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توان با او همزادپنهداری کهرد و او را تعمهیم داد. گویها وی را         معشوق شاملو یگانه است. نمی

او. از آن جههت کهه معشهوقی     ۀشهد     گهم نیمهۀ  اسهت؛ همهان       های خود آفریده     برای پرکردن نقص

تعمهیم اسهت، شهاید بتهوان گفهت کهه از الگهوی شهعر کلاسهیک پیهروی             قابل  غیرنیافتنی و     دست

سویه و در مقهام نیهاز، بهه        است؛ اما از آن عشق مردانه برای معشوقی نادیدنی و موهوم و یک      کرده

بهه در آمهد و    ،شوق. شاملو از در خود ماندنشناسانه از عشق و مع    ای وجود    عشقی واقعی و تجربه

هایش امیدوار ماند؛ زیرا حقیقهت      دادن و بارورشدن اندیشه    خویشتن را باور کرد و به ماندن و ادامه

 ها بارور کرد.      اش را از تمامی آفرینش      اندیشه ،وجود معشوق

کهه ایهن تصهویر را مانهدگار      تصویر معشوق تأثیرگذار است. جامعه اسهت ارائۀ در نیز جامعه 

مانهد. جامعهه بهه شهاملو         سپارد و در انتظار تصویری دیگر می    یا خیلی زود به فراموشی می، کند    می

ههای شخصهیتی و       ای دیگر به معشوق بنگرد و بیندیشهد، البتهه ویژگهی       تا گونهداده چنین فرصتی 

 ای خاص از معشوق را به نمایش بگذارد.    چهرهسبب شد تا نیز آشنایی با آیدا تجربۀ فکری وی و 

 نتیجه -5

پردازد، تنهها منتههی       های صوری شعر می    شناسی شعر ریفاتر، خوانش اکتشافی که به نشانه    نشانه در

نظریهۀ  دوم مرحلۀ اما برای ورود به ژرفای متن ضروری است.  ؛شود    به دریافت معنای ظاهری می

کنشانه براساس توانش ادبی خواننهده اسهت. پژوهنهدگان طبهق الگهوی          پ  مایکل ریفاتر، خوانش

 های توصیفی شعر را چنین ترسیم کردند:     ها و منظومه  تریفاتر خوانش انباش

نشان داد که فکر غالب شعر و شاعر، معشهوق  « معشوق»و « فرزند»های     هایی با معنابن    انباشت

، «تولهد »ههای      ههایی مجهازی کهه پیرامهون هسهته         توصهیفی عبهارت  های     و شعر است و در منظومه

های شاعر است که     بودند، نشان داد که منظور از تولد فرزند، نوسروده  آمدهگرد « خانه»و « معشوق»

هها      اسهت، بهه آفهرینش آن     ای آرام کهه معشهوق فهراهم آورده       با حضور حقیقهی شهاعر و در خانهه   

 .    است  یافته  دست

آمده   دست  بههای     زیرانگاشت؛ مایکل ریفاتر ناظر است بر طرح هیپوگرامنظریۀ بخشی دیگر از 

شهاعر را  اندیشهۀ   ،از شعر حاضر به اختصار از این قرار است: حضهور و عشهق حقیقهی معشهوق    

خواننهدۀ  نخسهتین  همهوارۀ  کند. معشوق حقیقی با اشتیاق و حمایهت      پرورده و آفرینشگر شعر می

شهود شهاعر       دهد. حضورش سهبب مهی      های وی است. در ازای سرایش به شاعر پاداش می    سروده

هها و      در انتهها ارتبهاط میهان انباشهت     بسهراید.  گیران، همچنهان امیهدوار بهه آینهده        اعتنا به خرده  یب
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ری از نظام مهاتری  سهاختاری   گی    و نیز بهره آمده  دست  بههای بنیادین     های توصیفی و انگاره    منظومه

در ریاضیات، نگارندگان را به ترسیم یک ساختار مفهومی ویژه در قالب مهاتری  سهاختاری زیهر    

خواننههدۀ معشههوق نخسههتین  ،معشههوقصههادقانۀ اشههتیاق  ،ای پربههار    امیههد بههه آینههده: رهنمههون شههد

 ،تشهویق معشهوق از شهاعر    ،سهرایش شهاعر  انگیهزۀ  حضور حقیقهی معشهوق    ،های شاعر    نوسروده

 ۀدهنهد   نایهن سهاختار نشها    .ناگزیری مردم از پذیرش شعرهای سپید شهاعر  ،معشوق پناهگاه شاعر

 های انحصاری معشوق در شعر احمد شاملو است.    ویژگی

دهد که این معشهوق      از شعر احمد شاملو نشان می     شناختی معشوق در این نمونه    بررسی نشانه

جلهوۀ  شاملو بهه معشهوق    های متفاوتی برخوردار است.    شعرهای سنتی از ویژگی عشوقِبه م  نسبت

انسانی بخشیده است. معشهوقی حقیقهی کهه هویهت فهردی و شخصهی دارد. زمینهی اسهت و در         

نشین نیست. معشوقی که همچون مردم عامی است و همچهون روشهنفکران       دسترس. اثیری و پرده

زندگی شاعر بهه شهعرش   دریچۀ پا. از     یش شاعر. آگاه است و همراه و همسراانگیزۀ بخش و     الهام

ش ا  است. با همراهی      شدهمهم زندگی وی پارۀ هایی از شعرش باشد،     و پیش از آنکه بخش     راه یافته

شهوند. عشهق شهاملو په  از         کند و با هم به وجودی کامل تبدیل می    های وی را برطری می  نقص

شهاملو دوسهت دارد و دوسهت     در خانه، در شعر، در اجتمها . معشهوقِ  ؛ پیوند به گرمی ادامه دارد

ورزی، رشهد و شهکوفایی، رسهیدن بهه کمهال و          شود. پیوند در شهعر وی سهرآغاز عشهق       می      داشته

 .ها به او پناه ببرد    تواند اعتماد کند و در سختی    داشتن است. به معشوقش می    دوست

ای از شعر معاصر فارسی، گویای این مهم است     آمده از بررسی معشوق در نمونه  دست  بهنتایج 

مایکهل ریفهاتر قابهل    نظریهۀ  شناختی براساس     شده در شعر، از راه تحلیل نشانه    های مطرح    که مقوله

 های پنهان شعر بسیار کارآمد است.      بررسی و تعمیم و در رسیدن به دلالت

 منابع -6

 .1380 زریاب، انتشارات: ، تهران1ج  ،طلا در مس ،براهنی، رضا -1

تههران: هیرمنهد،    ،های معاصار     زده: نقدی بر عاشقانه    های شب    عشق در گهرگاه ،بهفر، مهری -2
1380. 

 .1374 زمستان، تهران، ،سفر در مه ،پورنامداریان، تقی -3

 . 1371صفی علیشاه،  :تهران ،رهبر    خطیبتصحیح خلیل  ،بوستان ،الدین    سعدی، مصلح -4
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چها  چههاردهم،    ( های احمد شاملو به آیادا     های من )نامه    مثل خون در رگ، شاملو، احمد -5
 .1397چشمه، : تهران

 .1387تهران، نگاه،  ،مجموعه آثار ، ههههههههههه -6

چا  چههارم،  ، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، کدکنی، محمدرضا    شفیعی -7
 .1387سخن، : تهران

 .1370فردوس، : تهران، چا  سوم، سیر غزل در شعر پارسی، شمیسا، سیروس -8

: تههران ، چها  اول،  زندگی و آثار احماد شااملو   در زن نشان مادر  مسیح ،فرخزاد، پهوران  -9
 .1383، جام    ایران
پژوهشهنامۀ  ، ایاران  عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصرفرزانه، احمدرضا،     کیخای -10

و  ییزپها  زاهدان: ،191-210ص ص، 17 ۀ، شمار9 ۀدور، سیستان و بلوچستاندانشگاه ادبیات غنایی 
 .1390زمستان 

 .1378توس،  ، تهران:انسان در شعر معاصرمحمد، مختاری،  -11

مطالعهات و  : مؤسسهۀ  تههران  ،عشق در ادب فارسی از آغاز تاا قارن ششام   ، مدی، ارژنگ -12
 . 1371تحقیقات فرهنگی، 

، آیهدین  :تبریهز   حااف  شایرازی(   ل ازز)شرح شصت غ وصل خورشید ،مظفری، علیرضا -13
1387. 
ترجمهۀ مههران مههاجر و محمهد نبهوی،       ،معاصار  یادب یۀنظر ۀنام  دانش، مکاریک، ایرناریما -14

 .1384ه، آگ :تهران
، مایکل ریفاتر در تحلیال شاعر ققناوی نیماا    شناسی     نشانهنظریۀ کاربرد لو، علیرضها،      نبی -15

دانشهگاه  ، 81-94ص ص، 2 ۀ، شمار1 ۀدورهای خارجی،     شناختی و زبان    های زبان    پژوهشفصلنامۀ 
 .1390پاییز و زمستان  تهران:

، ساپهری  «پیاامی در راه »اخوان ثالا  و   «زمستان»شناختی         خوانش نشانه،  ههههههههههههه -16
، پژوهشهگاه علهوم انسهانی و    113-136ص صه ، 4 ۀ، شمار3 ۀدور ،ادبیات پارسی معاصرفصلنامۀ 

  .1392زمستان  مطالعات فرهنگی:

 .1378فردوس،  :تهران، امروز -/ دیروززن در شعر پارسی ،یزدانی، زینب -17
18- Reffaterre, Michael, (1978). Semiotic of poetry. 1

st
.ed, Blomington: 

Indiana University press. 
Text production. 1 .(1983) , هههههههههههههههههههههههه  -19

st
 ed. New York. Colombia 

University press. 

https://jflr.ut.ac.ir/issue_2972_2973_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+81-94%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-109.html

